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سید حسین رسولی

این روزها ســه نمایش »ماجرای 
عجیب سگی در شب« به نویسندگی 
سایمون استیونز و ترجمه و کارگردانی 
افسانه کمالی در عمارت نوفل لوشاتو، 
»کرونوس« به نویسندگی و کارگردانی 
علی صفری در عمارت نوفل لوشــاتو 
و »نان« بــه نویســندگی، طراحی و 
کارگردانی نصیر ملکی جو در تالار حافظ 
روی صحنه رفته اند. هر سه این نمایش ها 
به شدت متفاوت هستند. جالب است 
که »ماجرای عجیب ســگی در شب« 
به مســائل علمی و ذهن کودکی مبتلا 
به اوتیســم می پردازد؛ »کرونوس« به 
مسائل آخرالزمانی و ژانر علمی-تخیلی 
نگاه می اندازد و »نان« هم در زمره آثار 
پست دراماتیک قرار می گیرد که حول 

تئاتر اشیا و گروتسک می گردد.
تئاتر دقیقا به چه دردی می خورد؟

جورجو آگامبــن در گفت وگویی 
می گوید: »گی دوبور معمولا جمله ای 
را نقل می کرد که مارکــس در نامه ای 
]به آرنولد روگه[ نوشــته بود: »اوضاع 
بی امید جامعه ای که در آن به سر می برم 
وجودم را مالامال امیــد می کند«. هر 
تفکر رادیکال و بنیادســتیزی همواره 
حادتریــن موضع اســتیصال را اتخاذ 
می کند. سیمون وی می گفت: »خوشم 
نمی آید از آدم هایی که دل شــان را به 

امیدهای واهی خوش می کنند«. تفکر، 
از نظر من، یعنی شهامت نا امید شدن. 
فکــر نمی کنید ایــن اوج خوش بینی 
اســت؟« تئاتر هم از ایــن منظر قابل 
بررسی است؛ بنابراین گزاره آگامبن را 
می توان چنین بیان کرد: »تئاتر، یعنی 
شهامت نومیدشدن«. بسیاری از تئاترها 
ناامیدی واقعی در رابطه با مناســبات 
اجتماعی، آرزوهای واهی و رئالیســم 
وهمی را منعکس می کنند. تئاترها، مانند 
ویروس بر ذهن، روان و جان یک مخاطب 
تاثیر می گذارند و این تماشاگر هم آن را 
به تمام اطرافیانش انتقال می دهد. تئاتر 
با تنوع به مبارزه تن به تن با تماشاگران 
»ایزوله« و »اتمیزه شده« می رود. تئاتر 
نیز یکی از »وســیله« هایی اســت که 
می تواند فرد را به هدفش یعنی داشتن 
زندگی آگاهانه برساند. شهامت نومید 
شدن به خوبی بر چرخه آگاهی مخاطب 
تاثیر می گذارد. گئورگ لوکاچ در کتاب 
»تاریخ و آگاهی طبقاتی« به خوبی به 
این موضوع پرداخته است. او به مسئله 
»زنده بودن تفکر« می پردازد. آیا تئاتر 
چیزی غیر از زنده بودن تفکر است؟ تئاتر 
انضمامی )دارای زمان و مکان(، به خوبی 
می تواند تفکر و آگاهی را با شهامت نومید 

شدن پیوند دهد.
ریسک های آخرالزمانی

آبراهام مزلو در ســال ۱۹۵۴ کتاب 
»انگیزه و شــخصیت« را درباره نظریه 

سلسله مراتب نیازها منتشــر کرد. او 
در اولین طبقه نیازها بــه »حفظ بقا« 
می پردازد. آثار آخرالزمانی هم به مبارزه 
برای بقا می پردازند. نمایش »کرونوس« 
به نویسندگی و کارگردانی علی صفری 
از همان ابتدا در فضایــی آخرالزمانی 
شــکل می گیرد. البته کارگــردان در 
ســاخت فضا و بتــن درام کمی عجله 
می کند. زمان برای تماشاگر به سرعت 
می گذرد و برای کارگردان کند. سایت 
»نیچر« نوشته است: »ادبیات علمي- 
تخیلي همان رئالیسم زمانه ما است.« 
بنابراین نویســنده به خوبی می تواند 
در بســتر علمي- تخیلي، آن هم از نوع 
آخرالزمانی نوعی رئالیسم انضمامی را 
شکل بدهد تا تاثیر شگرفی بر مخاطب 
خود بگذارد. آثــار آخرالزمانی به نوعی 
به پایــان دنیا می پردازنــد و متعلق به 
 )Apocalyptic( گونه  آپوکالیپتیک
هستند. بســتر آپوکالیپسی مانند هر 
گونه  دیگری قواعد خــاص خودش را 
دارد. نمایش »کرونــوس« هم چنین 
اســت. مردانی را می بینیم که برای بقا 
دست به انســان خواری می زنند. آثار 
آخرالزمانی، قهرمان پرور هســتند؛ اما 
صفری دست به خلق »توده ای خشن« 
مانند جهان زامبی ها زده است. جهانی 
که رو به نابودی اســت قطعــا به چند 
قهرمان نیاز دارد که ناجی مردم شوند. 
صفری احتیاجی به ناجی ندارد. زمان 

برای او مدام تکرار می شود. البته اگر از 
منظر پسااستعماری به آثار آخرالزمانی 
غربی نگاه کنیم، متوجه می شویم که 
معمــولا سفیدپوســتان طبقه بالای 
غربی ناجی جهان معرفی می شوند. دو 
عنصر اصلی این آثار: »قهرمان« )به مثابه 
نجات دهنده یا سوپرمن( و »امید« است. 
با این حال، صفری به دنبال امر انتزاعی 
است. او نه به غرب کاری دارد و نه به شرق؛ 
بنابرایــن فضای اجــرای »کرونوس« 
به شــدت از امر انضمامی دور می شود. 
صفری توانسته در ســالن خصوصی 
نوفل لوشاتو به خوبی فضاسازی کند و 
دکور مناسبی هم بر پا کند ولی المان ها 
از منطق دور است. موسیقی او زنده اجرا 
می شــود که نکته مثبتی است. یکی از 
مشکلات اصلی اجرا، بازیگران هستند. 
آنان نه موقعیت را درک کرده اند و نه به 
تماشاگر نزدیک می شوند. کاملا شاهد 
دو دنیــای متفاوت هســتیم. صفری 
می توانست در ابتدای داستان، با توسط 
به »قــلاب دراماتیک« موتــوری پر از 
کشمکش را بر پا کند و شخصیت های 
اصلی و فرضیه دراماتیــک را به خوبی 
معرفی کند. با تمام این احوال، کارگردان 

ریسک کرده است.
نان به روایت تئاتر پست دراماتیک

جورجو آگامبن در کتاب »اجتماع 
آینده« بــه آثار موریس بلانشــو و ژان 
لوک نانســی درباره جامعه و سیاست 

واکنش نشان می دهد. از منظر آگامبن، 
ما جایــی می توانیم یــک اجتماع را 
تشکیل دهیم که اساسا نقطه  اشتراک 
ما نیست. ما برای طلب »تکین بودن« و 
یا »بالقوگی یمان« است که می خواهیم 
اجتماع مان را تشــکیل دهیم. آگامبن 
بر این باور اســت که اجتماع باید در بر 
دارنده  عناصر تکینی باشد که هر کدام 
تکین و متمایز هســتند و ایــن تنها از 
طریق تجربه کردن ســطح دیگری از 
زبان )ســطحی که در تلقی بورژوایی از 
زبان امکان پذیر نیست( محقق می شود. 
نکته کلیدی »سطح بالقوگی ناب زبانی« 
است. تئاترهای »پست دراماتیک« هم 
چنین رویه ای در پیش می گیرند. آنها 
از زبان زندگی روزمره دور می شــوند. 
نمایش »نان« نصیر ملکی جو نیز همین 
مســیر را پیش می گیرد. اجــرای او به 
شدت متمایز است ولی به خوبی از زبان 
ناب تصویر، حرکت و شی بهره می گیرد. 
نکته مهم یک پاردوکســیکال عجیب 
اســت. این زبان با اینکه متمایز است 
ولی به واسطه عناصر »بدن«، »تصور« 
و »پانتومیم« با بیشتر مردم کره زمین 
ارتباط می گیرد. در نمایش »نان« شاهد 
اجرای چند بازیگر با ماسکی عروسکی 
روی صورت شان هستیم. آنان در نانوایی 
هستند. یک نانوایی انتزاعی را می بینیم 
اما این نانوایی به سرعت تبدیل به مکانی 
برای نزاع طبقاتی می شــود. هر کس 
بامش بیشتر، برفش بیشتر. هر کسی 
داراتر باشد، بیشتر نان گیرش می آید. 
حتی یکی از همین آدم-عروســک ها 
تبدیــل به رهبــری سیاســی مانند 
آدولف هیتلر می شــود. او تمام نان ها 
را می گیرد و در شــکمش می ریزد و در 
ادامه توده ها را به ســوی جنگ و مرگ 
رهسپار می کند. ملکی جو به خوبی امر 
انتزاعی را انضمامــی می کند. نمایش 
او پاهایش روی زمین اســت. با اینحال 
اجرای دوباره این اثر یک عقب گرد است. 
چرا کارگردان باید مدام اجرای خود را در 
سالن های خصوصی روی صحنه ببرد؟ 
از نظر مالی توجیه خوبــی دارد ولی از 
نظر تئاتر نه.  بــا این حال، از دهه ۱۹۷۰ 
و با حضور گسترده رسانه ها، تئاتر پست 
دراماتیک خودش را نشان داد. آنتونن 
آرتو و ســاموئل بکت، ریشه های اصلی 

این تئاتر را بنیان گذاشتند. 
جهان اوتیسمی

اجرای نمایــش »ماجرای عجیب 
سگی در شــب« به کارگردانی افسانه 

کمالی نشان از زحمت و تمرین فراوان 
دارد. بازیگر نقش اصلی زحمات فراوانی 
برای ارتباط با کاراکتر خود کشــیده 
است. این امر جای تبریک فراوان دارد. 
وقایع داستان اصلی »ماجرای عجیب 
سگی در شب« به شرح سفر پرماجرای 
قهرمان داستان )کریســتوفر بون که 
پسری مبتلا به اوتیسم است( می پردازد. 
او از شهر ســوئیندون به لندن می رود. 
بون به علت این بیماری خاص از درک 
مســایل عادی زندگی عاجز است، اما 
هوش فوق العاده ای دارد. پیرنگ اصلی 
هم کشف قاتل یک سگ است. کمالی 
در اجرای خود شخصیت اصلی را یک 
دختر گرفته اســت. این دختر سخت 
تلاش می کند تا علاوه بر آمادگی امتحان 
مدرسه، و روابط پیچیده خود با پدرش، 
قاتل سگی مظلوم را هم پیدا کند. طراحی 
صحنه امید اکبری به خوبی همه چیز را 
سازمان داده اســت. علی فتحی، طراح 
و سازنده موشــن گرافیک هم فضای 
دیدنی ای رقم زده اســت. اما دیدن این 
اجرا برای مخاطب عادی تئاتر ســخت 
است. در درجه اول، کارگردان نمایش 
را در فضای انگلستان روایت می کند و 
روابط هم در بستر همان فرهنگ شکل 
می گیرد. مشــکل اول دوری از فضای 
ایران اســت. در ادامه، تمــام عناصر و 
نشانه های نمایشی هم مربوط به فرهنگ 
غرب هستند.  البته در کلیت امر این اتفاق 
هیچ مشکلی ندارد ولی اگر نگاه رادیکالی 
داشته باشید، با مشکل مواجه می شوید. 
مشــکل دوم هم عدم ارتباط مناسب با 
تماشاگر است. کارگردان برای این کار 
احتیاج به پختگی بیشتری دارد. با تمام 
این احوال دیدن این اجرا برای خانواده ها 
می تواند جذاب باشــد. اگر کمی دل به 
زبان روایت بدهند. هر چند که سخت 

باشد. 

نگاهی به سه نمایش »ماجرای عجیب سگی در شب«، »کرونوس« و »نان«

تئاتر یعنی شهامت نا امید شدن

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

هادی حجازی فر از تماشاخانه 
هامونش گفت

هادی حجازی فر در گذشــته بیشتر به خاطر 
فعالیت های تئاتری اش و با کارگردانی نمایش هایی 
مثل »ملاقات بانوی سالخورده« و »رومئو و ژولیت« 
شناخته می شد،  از سال ۹۴ با بازی در فیلم »ایستاده 
در غبار« وارد پروسه بازیگری شد. حال پس از یک 
وقفه او طبق گفته هایش به سراغ آروزیش، یعنی 

تأسیس یک تماشاخانه رفته است.
حجازی فــر در نشســت خبری گشــایش 
تماشاخانه هامون گفته از ســال ۷۷ که دانشجو 
بوده و با دوستانش گروهی را تشکیل دادند، رؤیای 
داشتن یک سالن تئاتر را در سر می پرورانده است؛ 
اما از آنجا که در دانشگاه دولتی درس می خواندند و 
شرایط برای کارشان بهتر بود وقتی درس شان تمام 
می شود و از دانشگاه بیرون می آیند تازه می فهمند 

چه خبر است.
وی همچنین درباره نقش سینما در رسیدن به 
تماشاخانه گفت: »اگر سینما نبود اصلاً رؤیای سالن 
داشتن به نتیجه نمی رســید چون هزینه ها واقعاً 
بالاســت ولی حالا امیدوارم رابین هودوار از سینما 

بکَِنم به تئاتر بیاورم.«
    

 اجرای نمایش »مادر« 
متوقف شد

بلیت فروشــی نمایش »مادر« پــس از اولین 
اجرایش متوقف شده است. سیدوحید فخر موسوی، 
رییس شورای ارزشیابی و نظارت اداره کل هنرهای 
نمایشی این توقف را به دلیل رعایت نکردن موازین 

تذکر داده شده، ذکر کرده است.
نمایش »مادر« به کارگردانی علی احمدی و بازی 
رویا میرعلمی و پژمان جمشیدی از دو خردادماه در 
تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفته بود.  رییس 
ارزشــیابی و نظارت اداره کل هنرهای نمایشی به 
خبرنگار مهر درباره متوقف شــدن اجرای نمایش 
»مادر« گفته اســت: » از طرف بازبین های شورای 
ارزشــیابی و نظارت، گزارش حیــن اجرا مبنی بر 
رعایت نکردن موارد اصلاحی تذکر داده شــده به 
گروه داشته ایم از همین رو تا برطرف نشدن موارد 

مورد نظر نمایش اجرا نخواهد شد.«
البته  فخر موســوی تأکید کرده اســت پس از  
بازبینی مجدد نمایش، بــا هماهنگی گروه و بعد از 
رعایت موارد تذکر داده شــده امکان از سر گرفته 

شدن اجرا وجود دارد.
    

 شبنم قلی خانی 
با »تنها راه ممکن« در شانو

نمایــش »تنهــا راه ممکن« به نویســندگی 
محمد یعقوبــی و کارگردانی شــبنم قلی خانی از 
روز چهارشنبه پنجم تیرماه در تماشاخانه شانو به 
صحنه می رود. این نمایش هر شب رأس ساعت ۲۱ 

در تماشاخانه شانو به صحنه می رود.
در این اثــر نمایشــی آرام احمدی نیا، مهدی 
افشاری، محمد بختیاری، سعید بینا، نگین پزشکی، 
فاطمه پریدار، کیانا تاجیــک، الهه جامی، محمد 
حاجی محمدی، پارســا خســروی، امیرحسین 
رحمانی، فردین رحمان پور، سعید ره نورد، علیرضا 
رئیسی، ماکان سیگارچی، ندا ســهرابیان، گلناز 
شیرانی، زهرا عبدالهی، دینا غلامی، امیر فرمانی، 
امیرحسین مرادی، کامیار مهدیزاده، نگار مهری، 
محسن مولایی و محمدرضا نیکزاد به ایفای نقش 
می پردازند. از دیگر عوامل نمایش »تنها راه ممکن« 
می توان به تهیه کننده الهه کمال خانی، تبلیغات 
مجازی میلاد لطیفی، طراح پوســتر امیرحسین 
صید آبادی، طراح تیزر محمد علوی، مشاور رسانه ای 

سید محمد صادق سیادت اشاره کرد.
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فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

در ســال های اخیر پــای نــوع جدیدی از 
نمایش ها بــا عنوان نمایش هــای موزیکال بر 
صحنه تاتر باز شده است؛ نمایش هایی پر زرق 
و برق که تصاویری جــذاب را عرضه می کنند؛ 
نا گفته نماند که بعضا گاهی از اوقات نیز به لحاظ 
متن ترانه هــا و دیالوگ های بازیگران کم کاری 
و ضعف های بی شــماری به چشم می خورد که 
به رغم هزینه گزافــی که مخاطب برای نمایش 
چنین تئاتری می پردازد، انتظار می رود چنین 
ســهل انگاری هایی کمتر نمود داشــته باشد. 
این تئاتر های موزیکال کــه از خیل عظیمی از 
بازیگران و صحنه  آرایی های بسیار شگفت انگیز 
برخوردارند، با وجود گرانی نرخ بلیط هایشــان 
توانســته اند جای خود را در میان مخاطبان به 

خصوصی باز کننــد.  البته لازم به ذکر اســت 
نمایش موزیکال »عروس مردگان« نســبت به 
تئاتر های موزیکال دیگــری همچون »اولیور 
توئیست« و  »بینوایان« که پیش از آن بر صحنه 
تئاتر رفتــه بودند، به لحــاظ کیفیت موزیک، 
صدا گــذاری، متن اثــر، بازی هــای بازیگران 
نتوانســته به طور صد در صد رضایت مخاطبان 
خود را جلب نماید. به عبارتــی می توان گفت 
این نمایش از جلوه های بصری بســیار بالایی 
برخوردار می باشــد و همچون یــک موزیک 
ویدیو پر زرق و برق اســت، اما بــه لحاظ درون 
مایه و کیفیت ترانه  های به اجرا درآمده، دارای 
ضعف های بی شماری اســت؛ ولی باید اذعان 
داشت تصاویری که به معرض نمایش می گذارد 
بسیار جذاب و دیدنی هستند. اما باید خاطر نشان 
کرد این نمایش در زمره نمایش های موزیکال 

قلمداد نمی شــود؛ چراکه نمایــش موزیکال 
یعنی استفاده از جملات آهنگین حتی در متن 
گفتگوی بازیگران مثل همان چیزی که در تئاتر 
بینوایان یا الیورتویست به کار رفته بود که جای 
آن به شدت در این نمایش خالی بود. یکی دیگر از 
ضعف های نمایش هایی از این دست، کپی صحنه 
به صحنه و بدون هیچ تغییر و نوآوری از کار اصلی 
اثر می باشد، بطوریکه حتی دیالوگ های بازیگران 
نیز خط به خط از انیمیشــن عروس مرده آقای 
برتون کپی برداری شده که این موضوع تا حدود 

بسیاری به ذائقه مخاطب خوش نمی آید.
داســتان »عــروس مــردگان« از آنجــا 
شروع می شود که خانواده پســر جوانی به نام 
ویکتور ون دورت که دلال ماهی هســتند و به 
تازگی به ثروت هنگفتی دســت پیدا کرده اند، 
برای ورود به دنیای اشراف تصمیم می گیرند با 

ویکتوریا، دختر جوان یکی از اشــراف زاده های 
ورشکسته انگلســتان وصلت کنند. اما ازقضا 
روز پیش از ازدواج برای تمرین مراسم عروسی 
حوادثی رخ می دهد که مراسم تمرین به خوبی 
پیش نمی رود. از اینرو پســر جوان سرخورده 
راهی جنگل می شــود تا در تنهایی و آرامش، 
مراســم را تمرین کند و حین آن انگشتر را در 
شــاخه ظریفی می غلتاند و به صورت خیالی از 
ویکتوریا تقاضای ازدواج می کند. غافل از اینکه 
آن شاخه خشکیده، دست دختر مرده ای است 
که در آن حوالی به امید یافتن عشق حقیقی اش 
پرسه می زده است که به این ترتیب ویکتور پا به 
دنیای مردگان می گذارد.  از منظر روانشناسی 
می توان گفت نکته بسیار جالب این اثر که دقیقا 
کپی برابر اصل کارتون عروس مرده تیم برتون 
بوده این است که کودکان با تماشای این نمایش 
می توانند بطور فانتزی با دنیای مردگان آشــنا 
شوند و ذهنیت  خویش نسبت به دنیای مردگان 
را که همواره با ترس و وحشــت توام است را تا 
حدودی تعدیل کنند. مخاطبان این نمایش از 
کودکان گرفته تا بزرگســالان با تماشای آن در 

می یابند بر خلاف تصور رایــج، دنیای مرده ها 
سراسر غم، وحشت و تنهایی نیست؛ در واقع این 
دنیای زندگان است که سرد، خالی از شور و نشاط 
و پر از روزمرگی می باشد. این نمایش به مخاطب 
این نکته را القا می کند در دنیای زندگان آنقدر 
همه چیز خسته کننده است که حتی اتفاقات 
ساده ای مثل برگزاری مراسم تمرین عروسی را 
هم در بوق و کرنا اعلام می کنند! مردم در دنیای 
زنده اصرار دارند همه چیــز طبق برنامه پیش 
برود و به مسائل اساسی مانند عشق برای ازدواج 
اعتقادی ندارند. برخلاف آن دنیای مردگان پر از 
شادی، رنگ و آواز است واسکلت ها دائما در حال 
ضرب گیری و رقص و شــادی هستند و در این 
میان کسی از مردن گله ای ندارد و وقتی فردی 
به مشــکلی برمی خورد، دیگران سریعا از هیچ 
کمکی مضایقه نمی کنند.  از منظر روانشناسی 
می توان گفت این تضاد نمایش داده شــده بین 
دنیای مردگان و زندگان خیلی دوست داشتنی 
و جذاب است چراکه کودکان را همراه با رقص و 
شادی با مفاهیمی چون مرگ و دنیای مرده ها 

آشنا می کند. 

نگاهی به نمایش »عروس مردگان«

درک ارزش والای عشق با چاشنی مرگ

یادداشت

آگامبن بر این باور است که 
اجتماع باید در بر دارنده  

عناصر تکینی باشد که 
هر کدام تکین و متمایز 

هستند و این تنها از 
طریق تجربه کردن سطح 

دیگری از زبان محقق 
می شود. تئاترهای »پست 

دراماتیک« هم چنین 
رویه ای در پیش می گیرند
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